
 چگونه می توانم زندگیم را عوض کنم 
 سؤالاتی که از خدا دارم 

 بخش پنجم 

  32-22: 32پیدایش 

 مرحلۀ اول: بحران

"یعقوب در آنجا تنها بود. سپس مردی به سراغ او آمده، تا  

سپیدۀ صبح با او کشتی گرفت. وقتی آن مرد دید که نمی  

زد و  تواند بر یعقوب غالب شود، بر بالای ران او ضربه ای 

  25-24آیۀ  پای یعقوب صدمه دید."

 تا توجه ما را جلب کندخدا از بحرانها استفاده می کند * 

ما  عوض نمی شویم مگر هنگامی که  دردی بزرگتر از 
 ترس از عوض شدن گریبانگیر ما شود

 مرحلۀ دوم: تعهد  

"سپس آن مرد گفت: بگذار بروم، چون سپیده دمیده است. 

مرا برکت ندهی نمی گذارم از اینجا  اما یعقوب گفت: تا 

  26آیۀ  بروی."

کند تا ببیند ما چه خدا اغلب مشکل ما را زود حل نمی* 
 اندازه جدی هستیم  

چون  دهند از مردم بهترین برکت خدا را از دست میبسیاری 
 کنند  گیری می خیلی زود کناره 

  "لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار

   "برنداریم، در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد.
   9:6لاطیان غ 

 

 

 مرحلۀ سوم: اعتراف 

          "آن مرد پرسید: نام تو چیست؟ جواب داد »یعقوب«." 
   27آیۀ 

 "یعقوب" یعنی فریبکار* 

از  توانمنمی  نکنم که ضعفهایی دارم،درس: من تا اعتراف  
 آزاد شوم آنها

 مرحلۀ چهارم: همکاری  

"به او گفت پس از این نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود،  

بلکه اسرائیل زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شده  

یعقوب گفت: در  آنگاه یعقوب را در آنجا برکت داد. ای... 

اینجا من خدا را روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده 

آن مکان را فنی ئیل )یعنی »چهرۀ خدا«(  هستم. پس  

   30-28آیۀ  نامید."

(: یعقوب بقیۀ عمرش با پای لنگ راه رفت. این باعث شد وی  31)آیۀ 
 دو حقیقت را همیشه به یاد داشته باشد:    

 * او باید به خدا توکل کند  نه به قدرت خودش 

 * فرار از مشکل به حل آن کمک نمی کند 

 همانگونه که هستی باقی بمانی.تو مجبور نیستی  

"...آن انسان قدیم را که تحت تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش  

فساد بود، از تن به در آورید. ... و انسان جدید را در بر  

             کنید، که آفریده شده است تا... شبیه خدا باشد."
  23-22: 4افسسیان 

  7:3یوحنا عیسی گفت"...باید از نو زاده شوید." 

 


